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چکیده: ناصر بخارایی، از غزلسرایان سرشناس قرن هشتم هجری 
و از هم عصران حافظ و سلمان ساوجی است. او فردی درویش 
دیدارش  ناصر،  زندگی  نکات جالب  از  بسیار کرد.  بود و سفرهای 
با سلمان ساوجی در بغداد است که راه شاعر را به دربار سلطان 
اویس )حک. 757-776 ق( باز کرد. دیوان ناصر بخارایی مشتمل 
بر 8500 بیت شعر است که بخش عمدۀ آن را غزل ها و قصاید او 
تشکیل می دهد. مرحوم دکتر مهدی درخشان دیوان اشعار ناصر 
بخارایی را تصحیح و در سال 1353 شمسی منتشر کرد. این کتاب، 
دربردارندۀ 24 رباعی کامل و یک رباعی ناقص است که اغلب آن ها 
در مناب�ع معتبر به نام شاعران دیگر یافت می شود و به دلیل تقدّم 
زمانیِ مناب�ع، نمی توان آن ها را سرودۀ ناصر دانست. موضوع مقالهٔ 

حاضر، نقد و بررسی رباعیات منسوب به ناصر بخارایی است. 

کلیدواژه: ناصر بخارایی، رباعی فارسی، شرف الدین شفروه، نزهة 
الارواح، رباعیات سرگردان، شعر قرن هشتم

سیدعلی میرافضلی

 نقد انتسابِ رباعیات 
ناصر بخارایی



Criticism of the Attribution of Nasser 
Bukhārāī›s Quatrains
Seyed Ali Mirafazli

Abstract: Nasser Bukhārāī is one of the famous 
lyricists of the 8th century of Hijri and one of 
the contemporaries of Hafez and Salman Sawu-
jī. He was a dervish and traveled a lot. One 
of the interesting points of Nasir›s life is his 
meeting with Salman Sawujī in Baghdad, who 
opened the poet›s way to the court of Sultan 
Uwais (757-776 AD). Nasser Bukhārāī’s divan 
consists of 8,500 verses, most of which are his 
sonnets and odes. The late Dr. Mahdi Dera-
khshan edited the poems of Nasser Bukhārāī 
and published them in 1353. This book con-
tains 24 complete quatrains and one incomplete 
quatrain, most of which are found in reliable 
sources in the name of other poets, and due to 
the age of the sources, they cannot be consid-
ered Nasser›s poems. The subject of this article 
is the criticism of the quatrains attributed to 
Nasser Bukhārāī.

Keywords: Nasser Bukhārāī, Farsi Quatrain, 
Sharafuddin Shafroh, Nuzha al-Arwāḥ, Wan-
dering Quatrains, Poetry of the 8th Century.
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ناصر بخارایی، یکی از چند شـاعرِ زبردسـت قرن هشـتم هجری اسـت و دورۀ زندگی او با حیات حافظ 
ی و سـلمان سـاوجی مقـارن اسـت. در مـورد زندگـی او اطلاعـات اندکـی وجـود دارد. بنـا بـه بررسـی  شـیراز
ی در حـدود 715 تـا 720 ق بـه  و بـرآورد دکتـر مهـدی درخشـان، مصحّـح دیـوان اشـعار ناصـر بخارایـی، و
یش ناصر  دنیا آمده و بین 784 تا 790 ق از دنیا رفته اسـت. دولتشـاه سـمرقندی داسـتانی از دیدار درو
ی با خواجه سلمان ساوجی در دار السلام بغداد نقل کرده و این ماجرا، در تذکره های بعدی تکرار  بخار
، شماره 104  شـده اسـت )رک. تذکرة الشـعراء، 270-271؛ عرفات العاشـقین، 6: 3859؛ خلاصة الاشـعار
، راه  ب، برگ 159پ(. بنابر این داستان، سلمان ساوجی بعد از اطلاع از زبردستیِ ناصر در سرودن شعر
یس )حک. 757-776 ق( هموار کرد. در دیوان ناصر قصایدی در ستایش  ورود او را به دربار سلطان او
یس و فرزندش سلطان حسین )حک. 776-784 ق( که بعد از پدر به حکومت رسید، دیده  سلطان او
یـش ناصـر بخارایـی اهـل سـفر بـود و در  پنج(. درو می شـود )رک. دیـوان اشـعار، مقدمـه، سی وسـه ـ سـی و
اشـعارش ردپای حضور او در مناطق خراسـان، آذربایجان، شـروان، عراق و شـامدیده می شـود )همانجا، 

ـ بیست و پنج(.  بیست و چهار

ی در این  ، در زمان حیات، دفتری از اشعار خود را گرد آورد و بر آن دیباچۀ مختصری نگاشت. و ناصر
؛ ایاصوفیا،  ی« معرفی کرده اسـت )دیـوان ناصر، برلین، بـرگ 3ر دیباچـه، خـود را »ناصـر الظهیـری البخـار
بـرگ 572پ(. بـه دلیـل حـذف نسـبت »ظهیـری« در دسـتنویس اسـاس چاپ مرحوم درخشـان )نسـخۀ 
فاتـح(، ایـن نسـبت مهـم در دیباچـۀ چاپـی قیـد نشـده و منابع دیگر نیـز تا آنجا که دیـده ام، از این اطلاع 

خالی است.

دیوان اشعار ناصر بخارایی، یک نوبت به همّت دکتر مهدی درخشان، استاد درگذشتۀ دانشگاه تهران 
تصحیـح و بـه چـاپ رسـیده اسـت )تهـران، 1353(. اتـکای مصحّـح دانشـور در ایـن تصحیـح، بـر هفت 
نسـخه بوده اسـت: دسـتنویس کتابخانۀ فاتح )مورّخ 864 ق( که نسـخۀ اساس چاپ است، دستنویس 
ملـک )859 ق(، دسـتنویس دانشـگاه تهـران )1304 ق(، دسـتنویس کتابخانـۀ مجلـس سـنا )821 ق(، 
دسـتنویس دوم کتابخانۀ ملک )سـدۀ یازدهم ق(، دسـتنویس کتابخانۀ سپهسـالار )سـدۀ دوازدهم ق(، 
کـه فقـط شـامل مثنـوی هدایـت نامـه اسـت. دیـوان چاپـی،  و دسـتنویس کتابخانـۀ مجلـس )863 ق( 
دربردارنـدۀ 8500 بیـت شـعر از قصیـده و غـزل و ترجیـع و مثنـوی و رباعـی و قطعه اسـت. نیمی از حجم 
اشـعار ناصـر را غزل هـای او تشـکیل می دهـد )639 غـزل، 4586 بیـت(. در ایـن دیـوان، 24 رباعـی کامل 
یت  و یـک رباعـی ناقـص )بـه صـورت تـک بیـت( نقـل شـده اسـت کـه اغلـب آن هـا در منابـع دیگـر نیـز رؤ
شـده اسـت. به نظر بنده، این رباعیات سـرودۀ ناصر بخارایی نیسـت و به دیوان او الحاق شـده اسـت. 
یابـی خواهیم کـرد. یکـی از رباعیات موجود  در ایـن مقالـه، صحّـت انتسـاب رباعیـات دیـوان ناصـر را ارز
در دسـتنویس های مورد اسـتفادۀ مرحوم درخشـان از نگاه ایشـان پوشـیده مانده اسـت که آن رباعی هم 

مدّعی دارد.
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معرفی و سنجش نسخه ها
رباعیـات موجـود در دیـوان اشـعار ناصـر بخارایـی، اغلـب منحصر به دو دسـتنویس فاتح و ملک اسـت 
)17 رباعـی( و مابقـی، از دسـتنویس سـنا )دو رباعـی و یـک تـک بیـت( و ملـک2 )پنج رباعی( نقل شـده 
اسـت.1 از هفت دسـتنویس مورد اسـتفاده، نسـخۀ مجلس فقط هدایت نامه را در بردارد و دو دسـتنویس 
دانشـگاه تهران و سپهسـالار فاقد رباعی هسـتند. اغلب رباعیات، تک منبعی به شـمار می روند و هیچ 
رباعیـی نیسـت کـه در همـۀ نسـخه ها )در واقـع در چهـار نسـخۀ دارایِ رباعـی( موجـود باشـد. رباعیـات 
، تـک نسـخه ای  مشـترک، شـش رباعیـی اسـت کـه بیـن فاتـح و ملـک مشـترک اسـت و 18 رباعـیِ دیگـر

هستند.

علاوه بر نسخه های مورد استفادۀ مصحّح، ما چند نسخۀ کهن دیگر را نیز بررسی کرده ایم. مشخصات 
این نسخه ها و میزان رباعیات شان را در جدول زیر آورده ایم:2

یخمشخصات نسخهنشانه تعداد رباعیتار

--اوایل سدۀ نهم قکتابخانۀ برلین، Ms. or. oct. 2936برلین

--813 قکتابخانۀ ایاصوفیا، شمارۀ 3945ایاصوفیا

، شمارۀ 638حکیم --نیمۀ دوم قرن نهم قکتابخانۀ حکیم اوغلو

2 +تک بیت821 قکتابخانۀ مجلس سنا، شمارۀ 339سنا

86417 قکتابخانۀ فاتح، شمارۀ 3879فاتح

8596 قکتابخانۀ ملک، شمارۀ 5383ملک

87010 قکتابخانۀ فاتح، شمارۀ 3848فاتح2

6سدۀ نهم قکتابخانۀ مجلس، شمارۀ 9084مجلس

--863 قکتابخانۀ مجلس3، شمارۀ 2657مجلس2

6سدۀ یازدهم قکتابخانۀ ملک4، شمارۀ 5307ملک2

، شمارۀ 1153سپه --سدۀ 12 قکتابخانۀ سپهسالار

--1304 قکتابخانۀ دانشگاه تهران، شمارۀ 2418دانشگاه

یس ملک2 شش رباعی دارد و یک رباعی از نگاه مصحّح افتاده است.  1 ( بعدتر توضیح داده ایم که دستنو
یدۀ غزلیات شـاعر را  2 ( در این بررسـی، سـفینه هایی که حاوی منتخب اشـعار ناصر اسـت، جای نگرفت. اغلب این مجموعه ها، گز

در بردارد و در آن ها رباعیی مشاهده نشد.
3 ( مصحح، این نسخه را با نشانۀ »ملی« مشخص کرده است. برای آنکه با کتابخانۀ ملی التباس و اشتباه نشود، عنوان »مجلس2« 

را برای آن در نظر گرفتیم. در این نسخه، فقط مثنوی هدایت نامه آمده است و بس.
4 ( مرحوم دکتر درخشان، شمارۀ این نسخه را 3507 ذکر کرده و همین خطای تایپی، مرا برای یافتن نسخه به زحمت بسیار انداخت 
و سـرانجام نیـز جـز بـا مراجعـۀ حضـوری بـه کتابخانـه، حقیقـت امـر روشـن نشـد. در فهرسـت منابـع از نسـخۀ ملـک2 بـا عنـوان سـی 
یس، شش رباعی دارد که یک فقرۀ آن در دیوان چاپی نیامده و مأخذ یک فقرۀ آن نیز در نشانه گذاری  دیوانیاد کرده ایم. این دستنو

تصحیح، به جای »ملک2«، به اشتباه »فاتح« قید شده است.
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ی فاقد رباعی اسـت.
ّ
همان گونـه کـه ملاحظـه می شـود، سـه دسـتنویس کهـن دیـوان ناصـر بخارایی، بـه کل

دسـتنویس های دیگـر هـم رباعیـات کمـی دارنـد. فقـط دسـتنویس فاتـح اسـت کـه 17 رباعـی دارد و ایـن 
اختلاف، محتاج بررسی است. ما تذکره های مهم فارسی را که دارایِ شرح حال و منتخب اشعار ناصر 
بخارایی هسـتند، بررسـی کردیم. مؤلفین تذکره های هفت اقلیم، عرفات العاشـقین و خلاصة الاشـعارکه 
معمـولًا بـه رباعیـات شـاعران توجهـی ویـژه دارنـد، رباعیـی از ناصـر بخارایـی ذکـر نکرده انـد. تذکره هـای 
یـاض الشعراءداغسـتانی، سـفینۀ خوشـگو، صحـف ابراهیـمو امثالهم کـه اطلاعات و  دیگـری همچـون: ر
اشعار مربوط به شاعران قدیم را از این سه تذکره وام ستانده اند نیز رباعیی از ناصر بخارایی نیاورده اند. 

یک اصل کلی که در مورد اشعار اضافۀ دستنویس های دواوین شعرا،به ویژهدر قالب رباعی، وجود دارد 
ایـن اسـت کـه یـا مـا بـا اشـعار نویافتـه مواجهیـم، یا اشـعار الحاقـی. نویافتـه و الحاقـی بـودنِ رباعیات یک 
دستنویس، در گروِ بررسی صحّت و اصالت انتساب هاست. دیده شده است که برخی دستنویس های 
، این دو ویژگی را دارند.  قدیمی، در انتساب های خود فاقد صحّت و اصالتند و دستنویس های متأخر
وقتـی می بینیـم کـه اغلـب رباعیـات اضافـۀ یـک دسـتنویس، در منابـع معتبر به دیگران منسـوب اسـت، 
باید به صحّت و اصالت آن انتسـاب ها تردید کرد.5 گاهی گردآورندگان دواوین شـعرا، برای کامل نشـان 
ط گوینـدۀ اشـعار بـر همـۀ قوالـب، شـعرهایی را بـه صلاحدیـد خـود وارد 

ّ
دادنِ یـک دیـوان یـا نمایـش تسـل

دیوان آن ها می کنند. 

از 24 رباعـی کامـل و یـک رباعـیِ ناقـص موجـود در دیـوان اشـعار ناصـر بخارایـی، فقـط چهـار رباعـی آن 
مدّعی و معارض ندارد. یا لااقل من پیدا نکردم. مابقیِ رباعیات، میان ناصر بخارایی و دیگران مشترک 
است و همان طور که گفتم، به نظر من، اغلب آن ها از ناصر بخارایی نیست. از چهار دستنویس کهن 
دیـوان ناصـر کـه دارای دیباچـۀ شـاعر هسـتند و احتمـالًا بـر نسـخۀ فراهـم کردۀ مولـف اتکا دارنـد )برلین، 
ایاصوفیا، حکیم و فاتح(، فقط در نسخۀ فاتح رباعی به چشم می خورَد. همۀ این موارد، ما را وا می دارد 

که در چند و چونِ رباعیات موجود در نسخه های دیوان ناصر بخارایی، سنجشی دقیق انجام دهیم.

نزهة الارواح و ناصر بخارایی
ی )د. 718  شـش فقـره از رباعیـات منسـوب بـه ناصـر بخارایـی در رسـالۀ نزهـة الارواحامیـر حسـینی هـرو
ق( موجـود اسـت و بـه حکـم تقـدّم زمانـی، ایـن رباعیـات را نمی توان سـرودۀ ناصر بخارایی دانسـت. امیر 
حسینی، شاعر و نویسنده ای صوفی مسلک بود و بیشترِ زندگانیِ خود را در قرن هفتم هجری در منطقۀ 
خراسـان سـپری کرد. نزهه الارواحکتابی اسـت عرفانی به نثر مسـجّع با شـواهد شـعری فراوان که مؤلف در 

یس است. با پیدا شدن چند  5 ( البته باید توجه داشت که بحث صحت و اصالت انتساب ها، جدا از صحّت و اصالت یک دستنو
 ، رباعیات منسـوب و مشـکوک در یک نسـخه، نمی توان حکم به عدم صحّت کلّ آن نسـخه داد. چرا که رباعی بیش از قوالب دیگر

زمینۀ تداخل و اشتراک و سرگردانی دارد. 
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یخ، ناصر بخارایی یا به دنیا نیامده بوده یا کودک  سال 711 ق از تألیف آن فراغت یافته است. در این تار
بـوده اسـت. ایـن شـش رباعـی، در همـۀ نُسَـخ معتبر نزهة الارواحموجود اسـت و نمی توان آن هـا را الحاقیِ 
سـنوات بعـد دانسـت. نکتـۀ مهـم در مـورد این رباعیات آن اسـت که همگی از نسـخۀ ملـک2 وارد دیوان 

اشعار ناصر بخاراییشده است و سایر دستنویس ها، آن ها را ندارند.

]1[
این قصّه به هر محفل و محضر بگذشت درد دلــــــــم از شــــــــمار دفتــــــــر بگذشــــــــت

من تشــــــــنۀ آب و آبم از ســــــــر بگذشــــــــتاین واقعه در جهان شنیده ســــــــت کســــــــی

)دیوان ناصر، 401-402؛ نزهةالارواح، 48(  

]2[
کســــــــار می بیــــــــن و مپرس ، می بیــــــــن و مپرسحال مــــــــنِ خا می ســــــــوز6 از انتظــــــــار

، می بیــــــــن و مپرس!ســــــــودازده ای چو مــــــــن نیامد بــــــــه جهان زگار رو و  مــــــــن  اینک 

)دیوان ناصر، 403؛ نزهةالارواح، 106(  

]3[
ین حــــــــرف معمّا نه تو خوانــــــــی و نه مناســــــــرار ازل را نــــــــه تــــــــو دانــــــــی و نــــــــه من و

نه من!هســــــــت از پسِ پرده گفت وگــــــــوی من و تو و  مانــــــــی  تو  نه  برافتــــــــد  پرده  چون 

)دیوان ناصر، 403؛ نزهةالارواح، 40(  

این رباعی، یکی از رباعیات معروف منسوب به خیّام است و در سفینۀ کهن رباعیاتکه در اواخر قرن 
هفتم هجری فراهم شده، به نام اوست. رباعی، در خاتمۀ دستنویس لمعة السراجکتابخانۀ لیدن )مورّخ 
695 ق( نیـز بـی نـام گوینـده دیـده می شـود )رک. رباعیات خیّـام و خیّامانه های پارسـی، 295-298(. در 
هـر صـورت، انتسـاب رباعـی بـه ناصـر بخارایـی، آن هـم بـه واسـطۀ یـک دسـتنویس مربـوط بـه قـرن یازدهم 

هجری، به هیچ وجه درست نیست.7

6 ( نزهة الارواح: می سوزم. درست، همین است.
یس فاتح ذکر شده است که خطاست. 7 ( در دیوان اشعار ناصر بخارایی، مأخذ این رباعی دستنو
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]4[
تافته ای یافتــــــــه ایای غم همه ســــــــوی من عنــــــــان  بون تــــــــرک  ز مــــــــرا  کــــــــه  مانــــــــا 

ز مــــــــرا دو چشــــــــم تــــــــر ســــــــرخ نمود بافته ایآن رو ســــــــیَه  مــــــــن  گلیم  کــــــــه  خود  بر 

)دیوان ناصر، 404؛ نزهةالارواح، 12(  

]5[
یــــــــن ســــــــور نه ایای ســــــــایه! تو مــــــــردِ صحبت نــــــــور نه ای رو ماتــــــــم خــــــــود دار کز

نرســــــــد آفتابــــــــت  وصــــــــل  ر نه ایاندیشــــــــۀ  می ســــــــاز بدیــــــــن قــــــــدر کــــــــزو دو

)دیوان ناصر، 404؛ نزهةالارواح، 49(  

اوحدی بلیانی، رباعی اول و پنجم را جزو اشـعار خودِ امیر حسـینی آورده اسـت )عرفات العاشـقین، 2: 
1056( و احتمال دارد مأخذ او در این انتساب، نزهة الارواحباشد.

مرحوم درخشان، یکی از شش رباعیِ موجود در دستنویس ملک2 را از قلم انداخته است. بدون تردید، 
مأخذ این رباعی نیز در دستنویس ملک 2، نزهة الارواح است:

]6[
هوس جام  از  غفلت  شــــــــراب  خورده  به جرسای  خر  چون  یش  به خو مشو  مشغول 

مانَــــــــد و بسترســــــــم که از این خواب چو بیدار شــــــــوی برود، دردســــــــرت  مســــــــتی8 

)سی دیوان، 387پ؛ نزهةالارواح، 31(  

علاوه بر این شش رباعی، شش قطعه از قطعات پایانیِ کتاب نیز در نزهة الارواحیافت می شود که همۀ 
-387پ(. ما فقط به  آن ها منحصراً از دستنویس ملک2 اخذ شده است )رک. سی دیوان، برگ 387ر
ذکر مصراع نخست هر شعر و نشانی آن ها بسنده می کنیم. به همان دلایلی که گفتیم، این قطعات نیز 

نمی تواند سرودۀ ناصر بخارایی باشد:
- پُر دلی باید که بار غم کشد )دیوان ناصر، 404؛ نزهة الارواح، 52(

- حرف عشق از سرِ زبان دور است )دیوان ناصر، 404؛ نزهة الارواح، 56(
- بولهب را محرم طاها که کرد؟ )دیوان ناصر، 404؛ نزهة الارواح، 77(

- هرکه بی بهره شد ز دانش و هوش )دیوان ناصر، 404-405؛ نزهة الارواح، 77(

یس: پستی. از نزهة الارواحاصاح شد.  8 ( اصل دستنو
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یغ این درد را مرهم ندیدم )دیوان ناصر، 405؛ نزهة الارواح، 17( - در

- برو جان پدر جانی طلب کن )دیوان ناصر، 405؛ نزهة الارواح، 36(

بنابرایـن، بـه اعتبـار شـش رباعی و شـش قطعۀ مشـترک میان نزهـةالارواحو دیوان ناصرکه فقط در نسـخۀ 
ملـک2 موجـود اسـت، می شـود چنیـن نتیجـه گرفـت کـه ایـن اشـعار را کاتـب دسـتنویس مذکور یا نسـخۀ 
ی نزهـة الارواحبـه دیـوان ناصـر بخاراییالحـاق کرده و در اصل دیوان ناصر وجود نداشـته  ، از رو مرجـع او

است.

شرف الدین شفروه و ناصر بخارایی
نُه فقره از رباعیات منسوب به ناصر بخارایی، در دیوان شرف الدین شفروۀ اصفهانی، سخنور بزرگ قرن 
ششـم هجری نیز دیده می شـود. مأخذ انتسـاب این رباعیات به ناصر بخارایی، دسـتنویس فاتح است. 
این نُه رباعی، در نسخۀ مذکور در انتهای بخش رباعیات، پشت سرِ هم جای گرفته اند. و نکتۀ عجیب 
ی همان  آنکـه، کاتـب نسـخۀ فاتـح2 نیـز هفـت فقـره از این رباعیـات را در دیوان ناصر بخارایـی آورده و و
کسی است که در مورد الحاق رباعیات دیگران به دیوان عصمت بخارایینیز چنین گشاده دستیی روا 

داشته است و شرح آن را در مقاله ای دیگر داده ایم )رک. »بررسی رباعیات عصمت بخارایی«، 202(. 

نکتـۀ مهمـی کـه بایـد بـدان توجـه داشـت، تفکیک بیـن رباعیـات سـرگردان و رباعیات دخیل یـا الحاقی 
اسـت. رباعی سـرگردان، رباعیی اسـت که منابع مختلف آن را به دو یا چند شـاعر نسـبت داده باشـند. 
یـم. رباعـی الحاقـی، رباعیـی اسـت  در اینجـا مـا بـا تشـخیص و اسـتنباط مؤلفیـن آن منابـع سـر و کار دار
، آن را از جایی برداشـته و به جای دیگر چسـبانده  که کاتب یا گردآورندۀ کتابی، عامدانه یا از سـر سـهو
یم. یعنی دایرۀ انتسـاب رباعی به دو شـاعر  اسـت. در رباعیات الحاقی، معمولًا ما با دو نفر سـر و کار دار

محدود است: سرایندۀ اصل و سرایندۀ الحاقی. 

اتفاقی که در اینجا افتاده آن اسـت که کاتب دسـتنویس فاتح، به منظور کامل کردن سـرمایۀ ادبی ناصر 
بخارایـی، نُـه رباعـی شـاعری کمتـر شـناخته شـده را برداشـته، آن هـا را یک جا و پشـتِ سـرِ هـم وارد دیوان 
ی توانمند محسـوب می شـد، اما در  گرچه در عصر خود سـخنور ناصر کرده اسـت. شـرف الدین شـفروه ا
یـخ ادبیـات به جـای مانْـدْ. متأسـفانه  سـده های بعـد، اشـعار او از رونـق افتـاد و نـام کمرنگـی از او در تار
یـادی باقـی نمانـده و سـرمایۀ رباعیـات بی شـمارِ او )حـدود  از دیـوان شـرف الدین شـفروه نسـخه های ز
600 رباعـی(، تنهـا در یـک دسـتنویس محفـوظ مانـده اسـت )نسـخۀ بایگانـی ملـی هنـد(. همیـن مهجـور 
مانـدنِ اشـعار شـفروه، احتمـالًا کاتـب نسـخۀ فاتـح را بـه ایـن فکـر انداختـه کـه بـه میـراث ادبـیِ این شـاعر 
ی کنـد و چنـد رباعـیِ او را بـرای پُـر و پیمـان کردنِ کارنامۀ شـاعریِ ناصـر بخارایی به دیوان او  دسـت دراز

بیفزاید. 
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از آنجا که اغلب دسـتنویس های موجودِدیوان شـرف الدین شـفروهدر سـدۀ یازدهم کتابت شـده، ممکن 
است گفته شود از کجا معلوم که کاتب دیوان او این الحاق را انجام نداده باشد؛ خاصه آنکه از لحاظ 
زمانی، کتابت دیوان ناصر بخاراییدو قرن زودتر از این نسخه ها صورت گرفته است. ما دو دلیل و یک 
یم که رباعیات شفروه به دیوان ناصر بخاراییالحاق شده است، نه بر عکس. دلیل  قرینه در دست دار
نخسـت، ضعف انتسـاب در رباعیات دیوان ناصر بخاراییاسـت که پنج فقرۀ آن را پیشـتر آوردیم. این 
نکتـه، مـا را در مـورد سـایر انتسـاب ها نیـز بی اعتمـاد و محتـاط می کنـد. دوم آنکـه، یکـی از ایـن نُه رباعی 
)شـمارۀ 11( در سـفینۀ کهن رباعیاتبه نام شـرف شـفروه اسـت. منبع مذکور در اواخر قرن هفتم هجری 
(. ایـن رباعـی در تذکـرۀ خلاصةالاشـعار تقـی  ی شـده اسـت )سـال ها پیـش از بـه دنیـا آمـدنِ ناصـر گـردآور
ینـۀ جانبـی هـم وجـود دارد و آن اینکـه ضبـط ایـن  کاشـانی نیـز بـه اسـم شـرف الدین شـفروه اسـت. یـک قر
رباعیات در دیوان شفروه، کمتر دستخوش تغییر و تحریف است. در دیوان اشعار ناصر بخارایی، سه 
رباعـی از ایـن نُـه رباعـی دچـار عیـب تکـرار قافیه اسـت و در دو مـورد )شـمارۀ 12 و 15(، مصحّح ناچار از 
تصحیح قیاسـی شـده اسـت. با در نظر گرفتنِ جمیع این موارد، احتمال آنکه رباعیات شـفروه به دیوان 

ناصر الحاق شده باشد، بیشتر است. 

]7[
مرا می شــــــــمارند9  فرشــــــــته  بــــــــه  مــــــــراقومــــــــی  می شــــــــمارند  صــــــــاح  اهــــــــل  ز  و

گــــــــر بنگارنــــــــد مــــــــرا مــــــــرازآن ســــــــوی دگــــــــر  نگذارنــــــــد  کنشــــــــتی  هیــــــــچ  در 

)دیوان ناصر، 401؛ دیوان شفروه، 119پ(  

]8[
گهرت پشــــــــتم چو کمان اســــــــت ز تیــــــــر نظرتاشــــــــکم چو عقیق اســــــــت ز درج 

ای وعــــــــدۀ تــــــــو میانْ تهی چــــــــون کمرتای عهد تو همچو زلف تو جمله شــــــــکن

) )دیوان ناصر، 401؛ دیوان شفروه، 123ر  

]9[
کرد خواهد  روا  عاشــــــــقان  حاجــــــــت  کردگل  خواهــــــــد  هبا  زاهــــــــدان  همــــــــه  زهد 

کردگل آمــــــــد و کار و بــــــــار مــــــــا بــــــــر هــــــــم زد خواهــــــــد  جفــــــــا  بــــــــار  دگر  امســــــــال 
) )دیوان ناصر، 402؛ دیوان شفروه، 131ر  

9 ( دیوان شفروه: می سپارند. این ضبط، عیب تکرار قافیه را که در روایت دیوان ناصرآمده است، برطرف می کند.
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بیت دوم در دیوان شفروهچنین است که بهتر به نظر می رسد:

کار پــــــــار مــــــــا بــــــــر هــــــــم زد کردگل آمــــــــد و  بــــــــار چهــــــــا خواهــــــــد  امســــــــال دگر 

]10[
که شدجز من به دم ســــــــحرگهی مســــــــت که شد به ســــــــماع خرگهی مست  مَی  بی 

بــــــــر بــــــــوی پیالۀ تهی مســــــــت که شــــــــداز هُــــــــش بــــــــرم چو بــــــــوی نرگس شــــــــنوم

-131پ( )دیوان ناصر، 402؛ دیوان شفروه، 131ر  

]11[
نکنــــــــدتــــــــا حــــــــق ز جهانیــــــــان ملولــــــــم نکنــــــــد وصولــــــــم  درگاه  شایســــــــتۀ 

کــــــــت بخورَد بیــــــــم مــــــــن از آنکه خــــــــود قبولــــــــم نکندترس تو از آن اســــــــت که خا

) )دیوان ناصر، 402؛ دیوان شفروه، 130ر  

رباعـی بـالا، هـم در سـفینۀ کهـن رباعیـات)ص 88( بـه نـام شـرف الدین شـفروه اسـت و هـم در تذکـرۀ 
 .) خلاصةالاشعار )برگ 160ر

]12[
بوددیدم گل ســــــــرخ، ســــــــختْ پیراســــــــته بود خواســــــــته  ســــــــحرش  دعای  به  بلبل 

بود آراســــــــته  و  دلگشــــــــا  و  تــــــــازه  بودبــــــــس  که به روی صبح ]برخاســــــــته10[  یی  گو

)دیوان ناصر، 402؛ دیوان شفروه، 130پ(  

]13[
گلســــــــتان دلــــــــم یــــــــد ز  جان دســــــــت فروشُســــــــته ز درمــــــــان دلمجــــــــز خــــــــار نرو

، لیکن به ظاهــــــــر کســــــــوت یوســــــــفم  یــــــــران دلمدر  گرگ آبــــــــادی اســــــــت چــــــــاه و

) )دیوان ناصر، 403؛ دیوان شفروه، 148ر  

]14[

10 ( توضیح مصحّح دیوان ناصر: »تصحیح قیاسی. نسخه: آراسته«. ضبط دیوان شفروه، این حدس را تأیید می کند.
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جلوه گرانعالم چو بهشــــــــت اســــــــت، ولیکن گذران صبا  و  عروســــــــی  چو  بُســــــــتان 

نعــــــــره چون بی خبران و  زده صیت11  ل و صبح به هــــــــم جامه درانبلبل 
ُ
ز وجــــــــد، گ و

)دیوان ناصر، 403؛ دیوان شفروه، 155پ(  

]15[
تــــــــو از  مســــــــتور  غنچــــــــۀ  شــــــــرم زده  حیــــــــران و خجل نرگس ]مخمــــــــور12[ از توای 

کــــــــو رنــــــــگ ز مَــــــــه دارد و مَه نــــــــور از توگل بــــــــا تــــــــو کجــــــــا برابــــــــری یــــــــارَد کرد؟

)دیوان ناصر، 404؛ دیوان شفروه، 158پ(  

حافظ و ناصر
ی نیز منسوب است )تصحیح خانلری، 1111(.13  آخرین رباعیِ مورد بررسی )شمارۀ 15(، به حافظ شیراز
غیـر از ایـن رباعـی، دیـوان حافظسـه رباعـیِ مشـترکِ دیگر بـا دیوان اشـعار ناصر بخارایـیدارد. رباعیات 
منسوب به حافظ، همانند ناصر بخارایی، پیچیدگی بسیار دارد. کسانی که دیوان حافظرا بعد از مرگ 
او گـرد آورده انـد، بـا همـان نگرشـی کـه گردآورنـدگان دیوان ناصر بخارایی داشـته اند، بـرای تکمیل قوالب 
یابی و دیگران را به دیوان حافظبُرده اند. متأسفانه  شعری دیوان، رباعیاتی از کمال اسماعیل، ظهیر فار
ی  ایـن رباعیـات، بـه نسـخه های کهـن دیـوان حافـظ و ناصرنیـز راه یافتـه اسـت، اماقدمت نسـخه، امتیاز
بـرای حافـظ در انتسـاب ایـن رباعیـات محسـوب نمی شـود، بـه ایـن دلیـل کـه برخـی از این رباعیـات، در 
ی و در 731 ق کتابـت  مجموعـۀ نزهـة المجالـس جمـال خلیـل شـروانی کـه در اواسـط قـرن هفتـم گـردآور
یخ، حدوداً هفتاد سال قبل از تولد حافظ است. شادروان دکتر محمد امین  شده موجود است و این تار
یاحـی در مقالـۀ »ایـن رباعی هـا از حافـظ نیسـت« )حافظ شناسـی، جلـد هشـتم( بـه برخـی از ایـن مـوارد  ر

اشاره کرده است. 

، در معرض رباعیاتی  پیچیدگی رابطۀ رباعیات حافظ و ناصر بدانجا بر می گردد که دیوان هر دو شاعر
قرار گرفته که اغلب شـان سـرودۀ دیگران اسـت و دسـت بر قضا، چهار رباعی مشترک هم دارند. تکلیف 
. بلکه سرودۀ شرف الدین  یکی از این رباعیات معلوم است )شمارۀ 14(: نه از حافظ است و نه از ناصر

ی دشوار است: ، قضاوت قدر شفروه است. در مورد سه رباعی دیگر

11 ( دیوان شفروه: بانگ. »صیت« اینجا هیچ تناسبی ندارد.
« ضبط شده است. « تصحیح قیاسی مصحّح است. در دیوان شفروه نیز »مخمور « بوده، و »مخمور یس، »مستور 12 ( در اصل دستنو

رده که همان نسخۀ معروف خلخالی است که در سال 827 ق کتابت شده است.  13 ( خانلری این رباعی را به نقل از نسخۀ ل آو
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]16[
هــــــــر غم زده ای مســــــــت و خــــــــراب اولی ترایّــــــــام شــــــــباب اســــــــت، شــــــــراب اولی تر

اولی ترعالم همه سربه ســــــــر خراب است و یباب خــــــــراب  هــــــــم  خراب  جــــــــای  در 

)دیوان ناصر، 402؛ دیوان حافظ، خانلری، 1100(  

این رباعی در دو نسخۀ فاتح و ملک آمده و جزو شش رباعی مشترک این دو نسخه است. ایراد ضبط 
دیـوان ناصـر، تکـرار کلمـۀ »خـراب« در مصـراع دوم و چهارم اسـت. شـگفت آنکه رباعـی در دیوان حافظ 
)تصحیح خانلری( نیز به همین شـکل و با همین ایراد نقل شـده اسـت. در نسـخۀ خلخالی که اسـاس 
ی، خلخالـی، 454؛  ینـی بـوده، رباعـی بدیـن ضبـط اسـت )دیـوان خواجـه حافـظ شـیراز طبـع مرحـوم قزو

ینی، 380-379(: دیوان حافظ، قزو

اولی ترایّــــــــام شــــــــباب اســــــــت، شــــــــراب اولی تر نــــــــاب  بــــــــادۀ  ســــــــبزخطان،  بــــــــا 

رباطی است خراب اولی ترعالم همه سربه ســــــــر  خــــــــراب  هــــــــم  خراب  جــــــــای  در 

یاراحمـد رشـیدی تبریـزی رباعـی را بـه خیّام منسـوب داشـته اسـت )طربخانـه، 110(. مجموعۀ او به سـال 
«. مابقی  867 ق فراهم آمده و مصراع نخسـت در آنجا چنین اسـت: »از هرچه خورَد مرد، شـراب اولی تر
مصراع هـا، مطابـق ضبـط خلخالـی اسـت. رباعـی، در بعضـی منابـع بـه حکیـم نظامـی گنجـوی منسـوب 
کهـن  سـفینۀ  در   .) 151ر الاشـعار،  خلاصـة  1075؛   :2 اقلیـم،  هفـت  354؛  نظامـی،  دیـوان  )رک.  اسـت 
رباعیات، یک رباعی با همین طرح ردیف و قافیه و موضوع و مضمون وجود دارد و گویندۀ آن، شهاب 

گنجه ای است )ص 127(:

اولی تــــــــرمخمــــــــورِ غمت شــــــــدم، شــــــــراب اولی تر کبــــــــاب  دل  غمــــــــت،  درد  بــــــــا 

جهان احــــــــوال  می نگــــــــردد  چو  کنــــــــج خرابــــــــه ای، خــــــــراب اولی تــــــــرمعلــــــــوم  در 

خواجوی کرمانی نیز رباعیی با این حال و هوا دارد )دیوان اشعار خواجو، 787(:

اولی تر شــــــــراب  مــــــــا  جــــــــان  ســــــــاغر  اولی تردر  کبــــــــاب  جگــــــــر  مــــــــی  آتــــــــش  ز  و

کــــــــه در خرابــــــــاتِ فنــــــــا اولی تــــــــردر ده قدحــــــــی  خــــــــراب  مــــــــا،  وجــــــــود  بنیــــــــاد 

]17[
نیــــــــاز روی  از  یختــــــــم  آو ســــــــنبلش  بســــــــازبــــــــا  را چاره  مــــــــنِ ســــــــودازده  گفتــــــــم: 
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بگذار زلفــــــــم  و  بگیــــــــر  لبــــــــم  کــــــــه  !گفتا  یز نــــــــه در عمر دراز در عیش خــــــــوش آو

)دیوان ناصر، 403؛ دیوان حافظ، 1101(  

یـة الامصار و  یـخ وصافبـه عنـوان شـاهد سـخن نقـل شـده اسـت )تجز مصـراع چهـارم ایـن رباعـی، در تار
دی که این مصراع در آن است، به خط خودِ مؤلف است و 

ّ
تزجیة الاعصار، چاپ عکسی، 398(. مجل

در 711 ق کتابت شـده اسـت. به اعتبار این نقل، رباعی مذکور نمی تواند از هیچ کدام از این دو شـاعر 
. مگر آنکه تصوّر کنیم گویندۀ رباعی، مصراع چهارم را به طریق تضمین به کار  باشد، نه حافظ و نه ناصر

ی دور از ذهن است.  بُرده باشد که ناممکن نیست، اما قدر

]18[
ای بــــــــس که خــــــــراب باده و جام شــــــــویگر همچــــــــو من افتــــــــادۀ این دام شــــــــوی

یم شــــــــویما عاشــــــــق و رند و مســــــــت و عالم سوز بدنام  وگرنــــــــه  منشــــــــین،  مــــــــا  با 

)دیوان ناصر، 404؛ دیوان حافظ، 1101(  

دیـوان حافظموجـود اسـت؛ از جملـه نسـخۀ مـورّخ 801 ق  ایـن رباعـی در برخـی از قدیمی تریـن نسـخ 
نورعثمانیه )دیوان حافظ، چاپ عکسی، 81(؛ نسخۀ مورّخ 813 ق ایاصوفیا )بیست دیوان، 428پ(؛ 
نسـخۀ مـورّخ 824 ق کتابخانـۀ سـبزپوش هنـد )دیـوان خواجـه شـمس الدین حافظ، 741(، نسـخۀ مورّخ 
( ونسـخۀ مـورّخ 827 ق خلخالـی )دیـوان خواجـه حافـظ،  825 ق نورعثمانیـه )مجموعـۀ دواویـن، 101ر
خلخالـی، 450(. یکـی از ایـن نسـخه ها، دیـوان ناصـر بخارایـی را نیـز در بـردارد )بیسـت دیـوان( و رباعـی 
مذکـور )و هیـچ رباعـی دیگـری( آنجـا نیسـت. رباعـی در دیوان اشـعار ناصر بخاراییبه اعتبار دو نسـخۀ 
( نیز آن را دارد. این سـه دسـتنویس در اواسـط قرن  فاتح و ملک آمده اسـت و نسـخۀ مجلس )برگ 78ر
نهم کتابت شـده اند. با اینکه رباعیات حافظ در صحّت اصالت و انتسـاب، دسـتِ کمی از رباعیات 
ناصـر نـدارد، بـه نظـر می رسـد ایـن یکـی جـزو معـدود رباعیـات اصیـل خواجـه حافـظ باشـد. تعبیـر »رنـد 
« در این رباعی، با منظومۀ فکری حافظ هم خوانی دارد؛ چرا که رندی، یکی از مفاهیم کلیدی  عالم سوز

؟« )دیوان حافظ، خانلری، 558(. بوطیقای حافظ است: »رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

سایر رباعیات
ناصـر  دیـوان  موجـود  نُسَـخ  قدیم تریـن  جـزو  و  شـده  کتابـت  ق   821 سـال  بـه  کـه  سـنا  دسـتنویس  در 
کـدام از  کـه در هیـچ  بخاراییاسـت، دو رباعـی و یـک تـک بیـت بـه اسـم ناصـر بخارایـی آمـده اسـت 
نسخه های دیگر دیده نمی شود و با شواهدی که ذکر خواهیم کرد، هیچ یک از آن ها، از ناصر بخارایی 

نتواند بود. 
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]19[
کی آن دلبر نیســــــــت مــــــــا را طمع وصــــــــال او در خور نیســــــــتهــــــــر چند بــــــــه چالا

عشق ســــــــرمایۀ  اســــــــت  زاری  و  ر  ز و  ر  نیســــــــت!زو ر  ز نــــــــدارم،  ر  زو نخــــــــرد،  زاری 

)دیوان ناصر، 401(  

این رباعی را ابوالمجد محمد تبریزی در خلاصة الاشعار فی الرباعیّات، به اسم »پهلوان احمد گوهران« 
گرچـه مثـل آن دلبـر نیسـت« )سـفینۀ تبریـز،  ثبـت کـرده و مصـراع اول در آنجـا چنیـن اسـت: »در عالـم ا
ی و کتابت شده و به همین دلیل،  602(. رباعی نامۀ مذکور در سلخ جمادی الاولی سال 721 ق گردآور

انتساب رباعی یاد شده به ناصر بخارایی قطعاً منتفی است.

]20[
روح آیینــــــــۀ  لطافــــــــت  از  تــــــــو  روی  خواهــــــــم که قدم های خیالــــــــت به صبوحای 

کشــــــــم، ولــــــــی ز خــــــــار مژه ام ترســــــــم که شــــــــود پای خیالــــــــت مجروحدر دیــــــــده 

)دیوان ناصر، 402(  

جمـال خلیـل شـروانی رباعـی را به اسـم شـرف بیلقانی آورده )نزهـة المجالـس، 328( و ابوالمجد تبریزی 
یابـی و مولانـا هـم منسـوب اسـت )دیـوان  ی )سـفینۀ تبریـز، 602(. بـه ظهیـر فار بـه نـام سـیف الدین باخـرز
یابـی، 274؛ کلیـات شـمس، 8: 73(. بـه اعتبـار نسـخه های خطـی نزهةالمجالس )731  ظهیرالدیـن فار
ق(، سـفینۀ تبریـز)721 ق( و کلیـات شـمس )723 ق(، امـکان اینکـه ایـن رباعـی سـرودۀ ناصـر بخارایـی 

باشد، از بین می رود. 

]21[
کُشــــــــتۀ تو کُشته ســــــــتبــــــــر بیهُــــــــده نیســــــــتم چنین  آنم  که  تــــــــو دیده ام  چیزی ز 

)دیوان ناصر، 405(  

این بیت مفرد،  بخشی از یک رباعی است که شروانی آن را به صورت کامل به اسم »اثیرالدین« نقل کرده 
است )نزهة المجالس، 456(:

کُشته ستعشــــــــق تو به پیــــــــدا و نهانم کُشته ســــــــت ســــــــودای تو بی نام و نشــــــــانم 

کُشــــــــتۀ تو کُشته ســــــــتبــــــــر بیهُــــــــده نیســــــــتم چنین  آنم  که  تــــــــو دیده ام  چیزی ز 
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رباعـی، در مجموعـه رباعیـات اوحـد کرمانـی هـم دیـده می شـود )سـفینۀ تبریـز، 588؛ دیـوان رباعیـات، 
223(. سـه منبـع مذکـور در اوایـل قـرن هشـتم کتابـت شـده و مانـع پذیـرش انتسـاب بیـت فـوق بـه ناصـر 

بخارایی است.

رباعـی زیـر کـه در دو نسـخۀ فاتـح و ملـک بـه ناصـر بخارایـی نسـبت یافتـه، در نزهـة المجالـساز شـاعر 
یـش  گمنامـی بـه اسـم »جمـال سـقا« دانسـته شـده اسـت )نزهةالمجالـس، 377(. ایـن رباعـی نیـز از درو

ناصر نتواند بود:

]22[
می افگند نظــــــــری  ســــــــو  هر  و  می افگندمی آمــــــــد  شــــــــکری  لب  از  طــــــــرف  هر  بر 

یست ز نــــــــاز نظــــــــر بــــــــر دگــــــــری می افگنــــــــدگه گه به کرشــــــــمه ســــــــوی ما می نگر و

)دیوان ناصر، 402(  

رباعیات باقی مانده
کـه بنـده در بررسـی های خـود اثـری از آن هـا در متـون پیـش از  آنچـه باقـی می مانَـد، چهـار رباعـی اسـت 
گرچه، در انتسـاب این چهار  حیات ناصر بخارایی نیافتم و ممکن اسـت سـرودۀ ناصر بخارایی باشـد. ا
رباعـی هـم بایـد دسـت بـه عصـا بـود. زیـرا بخـش رباعیـات دیـوان اشـعار ناصـر بخارایـی، همـان گونـه کـه 

دیدیم، بسیار نابسامان و غیر قابل اعتماد است.

]23[
مقصــــــــود ز قصّــــــــۀ دراز همــــــــه اوســــــــتآن شــــــــاه کــــــــه قبلــــــــۀ نماز همه اوســــــــت

را مــــــــردم  زۀ  رو و  نمــــــــاز  ســــــــاله  کــــــــه بی نیازِ همه اوســــــــتســــــــد  نبــــــــود  قدری 

)دیوان ناصر، 401(  

]24[
ک نهاده ســــــــاله و مه روی من استتا در ســــــــر من هوای مه روی من اســــــــت بر خا

که مه روی من اســــــــتدزدیــــــــده به ســــــــوی مــــــــه نگــــــــه می کردم کنی  گفتا چه نگه 

)دیوان ناصر، 401(  

]25[
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یــــــــده در جهــــــــان خواهد بود پیوســــــــته به دســــــــت دگــــــــران خواهد بودتــــــــا جلد جر

یده برخــــــــوان غزلی ین جر بودمی نــــــــوش و از خواهــــــــد  گــــــــذران  فانی  عالــــــــم  کین 

)دیوان ناصر، 402(

]26[
آفتابــــــــش دیــــــــدم همچــــــــون گل تــــــــازه بی حجابــــــــش دیدمدی غــــــــرق عــــــــرق در 

دیدمدیــــــــدم به جمــــــــال او جهــــــــان را، زآن روی آبــــــــش  در  دیــــــــده  مردمــــــــک  چون 

)دیوان ناصر، 403(

سخن پایانی
بـا بررسـی دیـوان دو شـاعر همشـهری و قریـب العهـد، ناصر بخارایـی و عصمت بخارایی، متوجه شـدیم 
ط در همـۀ قالب هـای 

ّ
، بـرای آنکـه آن هـا را شـاعری کامـل و مسـل کـه برخـی از دوسـتداران ایـن دو شـاعر

ی از رباعیـات دیگـران را بـه دیـوان آن ها الحاق کرده اند. بررسـی ما نشـان داد  شـعری نشـان دهنـد، شـمار
که از 25 رباعی موجود در دیوان اشـعار ناصر بخارایی، 21 فقرۀ آن در منابع پیشـین وجود دارد و ممکن 
، ناصر بخارایی گرایشـی به قالب رباعی  اسـت چهار رباعیِ دیگر هم سـرودۀ او نباشـد. به عبارت دیگر
نداشـته و اغلـبِ اشـعار او در دو قالـب غـزل و قصیـده بـوده اسـت. در مقالۀ »بررسـی رباعیات عصمت 
بخارایی« که پیشـتر در همین نشـریه به چاپ رسـیده )رک. فهرسـت منابع(، نشـان دادیم که چگونه 18 
رباعی دیگران، به دیوان عصمت بخارایی الحاق شده است. طرفه آن است که یکی از نسخه هایی که 
دربردارندۀ رباعیات الحاقی است )فاتح2(، دستنویسی است مشتمل بر دیوان هر دو شاعرِ همشهری 

که به دستِ کاتبی واحد به فاصلۀ دو سال )870-872 ق(کتابت شده است. 

و  کـرد  خـارج  سـرگردان  رباعیـات  بـه  مربـوط  احـکام  دایـرۀ  از  بایـد  را  الحاقـی  رباعیـات  بنـده،  نظـر  بـه 
برخـورد متفاوتـی بـا آن هـا داشـت. وظیفـۀ مصحّـح متونـی کـه رباعـی یـا هـر شـعر الحاقـی دارد، آن اسـت 
کـه ایـن قبیلاشـعار را در متـن اصلـی راه ندهـد؛ ولـو آنکـه در بعضـی نسـخه ها وجـود داشـته باشـد. به این 
گانـه آورد، به  رباعیات،یـا بایـد در مقدمـۀ کتـاب اشـاره کـرد، یـا آن هـا را در انتهـای کتاب، در بخشـی جدا
همـراهِ توضیحاتـی کـه خواننـده را متوجـه الحاقـی بودنِـآن  شـعرها کند.اغلـبِ مخاطبـان، حتـی اهـل فـن، 
یابیِ دقیق نسخه ها نمی پردازند و متنِ چاپ شده را قابل اتکا و استناد می دانند. نقل یک  معمولًا به ارز
شـعر الحاقـی در چنـد منبـع، مـا را در چرخـۀ اشـتباهات پیشـینیان گرفتـار می کنـد و حلقه ای بـر زنجیرۀ 

استنادهای نادرست می افزاید.
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کتابخانۀ ملک، سدۀ یازدهم ق، 387 برگ سی دیوان، دستنویس شمارۀ 5307 

طربخانه: رباعیات خیام، یاراحمد رشیدى تبریزى، تصحیح جلال الدین همایی، تهران نشر هما، چاپ دوم: 1367
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عرفات العاشقین و عرصات العارفین،تقی الدین اوحدی بلیانی،  تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، تهران، انتشارات 
، 1388، 7 ج اساطیر

، چاپ دوم : 1355، جزو هشتم ، تهران، امیرکبیر کلیات شمس یا دیوان کبیر، با تصحیحات بدیع الزمان فروزانفر

کتابت ابراهیم بن عبدالله ابرقویی، 825 ق، 249 برگ کتابخانۀ نورعثمانیه،  مجموعۀ دواوین، دستنویس شمارۀ 3822 

1400 ، نزهت الارواح، امیر حسینی هروی، تصحیح پریا زواره ئیان، تهران، انتشارات زوار

1366  ، نزهة المجالس، جمال خلیل شروانی، به تصحیح محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات زوار

هفت اقلیم، امین احمد رازى، تصحیح سید محمدرضا طاهرى، تهران، انتشارات سروش، 1378، 3 ج

کرمانی، جلد  هشتم، 1367،  »این رباعی ها از حافظ نیست«، محمد امین ریاحی، حافظ شناسی، به کوشش سعید نیاز 
24-13

»بررسی رباعیات عصمت بخارایی«، سید علی میرافضلی، آینۀ پژوهش، سال 33، شمارۀ دوم )پیاپی 194(، خرداد و تیر 
214-199 ،1401
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